
تحويل بريم روستا پیش عزيزجون و آقاجون.«
برويم پیش عزيزجون و آقاجون! سال تحويل روستا! 
يعنی بايد شمال و دريايش را رها می کردم،  می رفتم روستا 
با کلی گاو و گوسفند. با عصبانیت فرياد زدم و گفتم: »آخه 

يعنی چی؟! نمی شه بعد از شمال بريم روستا؟«
مامان چشم غره ای  به من رفت و زير لب گفت: 

»سارا  !«
با خودم گفتم: »پس من چی؟ من حق ندارم ناراحت 
بشم؟!« اصلًا هیچ کس به فکر من نبود. همه به فکر 

راحتی خودشان بودند. 
گفت  و  کرد  ترمز  بابا  که  بودم  فکرها  همین  در 
رسیديم. بابا  از ماشین که پیاده شد، مامان از صندلی جلو 
به سمت من کله کشید: سارا خانم رفتیم اونجا، يه موقع 
اخم نکنی ها! عزيزجون اگه بفهمه تو دوست داشتی بری 

شمال، ناراحت می شه. 
لبخندی مصنوعی زدم و در دل گفتم: »عزيزجون 

ناراحت نشه، بابا ناراحت نشه،  اما سارا ناراحت بشه!« 
عزيزجون به استقبالمان آمد و حسابی مرا در بغلش 
چلاند و قربون صدقه ام رفت .آقاجون هم کلی از ديدن 

گفت  عزيزجون  شد.  زده  ذوق  ما 
آقاجون به خاطر ما بعد از چند روز 
توانسته است سر سفره بنشیند. با 
خودم گفتم: »خوش به حال نوشین!  
الان توی يک ويلای لاکچری کنار 
سفرة هفت سین نشسته. اون وقت 
من بايد توی اين خانة نمور با صدای 
گاو و گوسفندا که يک لحظه هم قطع 
نمی شه، گاهی هم بوی پشگل می ده، 
سال رو تحويل کنم! چه سالی بشه 

امسال برای من!«
مامـان مشـغول جمع 

وجورکـردن وسـايل هايمان 
بـود. بابا هـم رفته بود سـر 
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نزدم. بابا گاهی از آينة ماشین نگاهم می کرد و من هم 
ابروهايم را بیشتر جمع می کردم و صورتم را به طرف 
پنجرة ماشین می گرفتم که مثلاً دارم بیرون را تماشا 
می کنم. وقتی هم نگاهم به بیابان بی آب وعلف می افتاد،  
داغ دلم بیشتر می شد و بیشتر از قبل ناراحت می شدم. با 
خودم می گفتم: »اگه الان با خاله مريم و عمو حامد رفته 
بوديم، به جای اين بیابون داشتم کلی درخت و رودخانه 
می ديديم.« ماجرا از وقتی شروع شد که عزيزجون با 
تلفن  همراه بابا تماس گرفت. من وسايلم را برای سفر 
فردا آماده کرده بودم و با نوشین تلفنی صحبت می کردم 
تا با هم چک کنیم، برای مسافرت چیزی را جا نگذاريم.

- راکت بدمینتون؟ 
- نوشین تو بدمینتون بیار، مال من پاره شده. 

- تبلت؟ 
 - برداشتم. 

می کردم،   صحبت  نوشین  با  طور  همین  داشتم 
يک دفعه نوشین با تعجب گفت:

- سارا بابام چی می گه؟!
تلفن  به  زنگ زده  بابات  می گه؟می گه  چی   -
همراهش می گه ما نمی يايم! مگه می شه؟! من وسايل ها 
را جمع کرد ه بودم و مامان لوازم را برداشته بود. از 
يک هفته قبل برنامه ريخته بوديم، حالا چرا بايد بابا اين 
حرف را بزند؟ گوشی تلفن را قطع کردم و از اتاق بیرون 
آمدم. مامان و بابا با هم صحبت می کردند.  انگار بابا 
کمی ناراحت بود. وقتی مرا ديد لبخند زد و گفت: »سارا 

بابا، می خوام يه چیزی بهت بگم.« 
من با ناراحتی گفتم: »بابا می دونم چی می خواين 
بگین. نوشین همه چیز رو بهم گفت. فقط می خوام بدونم 

چرا نمی خوايم بريم.«
مامان نزديک من آمد و گفت: »عزيزجون الان به 
تلفن همراه بابا زنگ زد و گفت حال آقاجون زياد خوب 
نیست. باباتم تصمیم گرفت که به جای سفر شمال، سال 
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زمیـن کشـاورزی تا سفارشـاتی را که آقاجـون گفته بـود، به گوش محمـود، کارگر 
آقاجـون، برسـاند. با تبلت بـازی می کردم که عزيزجـون آمد و گفت: » سـارا دخترم بیا 

با هـم بريـم خونة بلقیس کـه شـیريني پزونه.«
می دانستم عزيزجون فقط به خاطر اينکه حوصله ام سر نرود، به من اين پیشنهاد 
را داده است،  اما من اصلًا دوست نداشتم بروم. گفتم نمی آيم و می خواهم درس بخوانم. 

اما مامان دوباره به من چشم غره رفت و از همین چشم غره رفتنش فهمیدم که بايد 
بروم وگرنه عزيزجون ناراحت می شود. با بی میلی حاضر شدم و با عزيزجون به سمت 
خانه بلقیس رفتیم. عزيز جون در حالی که چادرش را دورش بسته بود و دستش را پشت 
کمرش گذاشته بود، گفت: »هرسال همین طوره. بلقیس از اول شعبان تا پانزده شعبان 
شیرينی می پزه. .امسال هم که از شانس تو مراسم شیرينی پزون افتاده تو عید. فردا تولد 

حضرت عباسه. امروز می پزه، فردا پخشش می کنه.« 
با خودم گفتم: »خوش به حال نوشین! چقدر بدمینتون بازی کنه! اون وقت من بايد برم 
کلاس شیرينی پزی!« از دور خانه ای  کاه گلی را ديدم که روی ديوارش پارچة سبز نصب 
بود. وارد همان خانه شديم. دور تا دور حیاط آدم  نشسته بود و هرکس مشغول کاری بود. 

يکی خمیر ورز می داد، يکی خمیر گلوله می کرد، يکی شیرينی ها را  تزئین می کرد.
ـ عزيزجون اين همه آدم اومدن تا شیرينی بپزن؟ !چه کاريه؟ خب از شیرينی فروشی 

ارديبهشت  8
ولادت امام حسن مجتبي)ع(

فرزند  اولین  و  شیعیان  امام  دومین 
حضرت علي)ع( و حضرت فاطمه)س( 
در 15 رمضان سال سوم هجري قمری 
در مدينه به دنیا آمدند. پیامبر)ص( به 
دستور خداوند نام ايشان را حسن )به 
معناي نیكو( نهادند. مجتبي، سید، تقي، 
نقي و طیب از القاب ايشان هستند كه 
مشهورترين آن ها مجتبي است. كرم و 
بود  به قدری  امام حسن)ع(  سخاوت 
هیچ وقت  است:  آمده  روايت  در  كه 
نیازمندي را رد نمي كردند و در برابر 
به  نمي گفتند.  نه  آن ها  درخواست 
طه  آل  كريم  ايشان  به  دلیل  همین 
زيادي  احاديث  ايشان  از  مي گفتند. 
در موضوع های گوناگون به دست ما 
رسیده كه يكي از آن ها به اين شرح 
است: »هلاكت انسان در سه چیز است: 

تكبر، حرص و حسد«
 ]بحارالانوار، ج 78، ص 111[
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سفر به قلعة خورشيد 
مؤلف: رقيه بابايي

ناشر: كتاب جمكران
سال چاپ: 1399

اين كتاب داســتان پُر فراز و نشــيب برده ای اســت 
به نام ســحاب كه دوســت دارد كاتب شــود. او برای 
رسيدن به آرزويش، پنهانی با كاروان حكومتی مأمون 

كه بــرای بــردن امام 
رضــا )ع( از مدينه به 
مــرو آمده انــد، راهی 
می شود تا به نيشابور، 
كاتب«  هــزار  »شــهر 
برســد. اما در مســير 
روبه رو  اتفاقاتــی  بــا 
می شــود كــه مســير 
زندگــی اش را تغييــر 

می دهند.

بخرن!  
عزيزجون دستم را گرفت و به سمت ايوان خانه کشید و گفت: »مادرجون اين آدما يه حاجتی دارن 

که اومدن اينجا. به خاطر دوست داشتن اهل بیت)ع( شیريني درست مي کنند و پخش مي کنند.« 
عزيزجون گلولة خمیر را دستم داد تا با دست و بعد هم با وردنه ورزش بدهم. اولش بدم آمد؛ يعنی 
يک جورايی چندشم شد، ولی چند دقیقه بعد خوشم آمد. انگار با »اسلايم« بازی می کردم. در حال بازی 
بودم که دختر شوکت خانم آمد کنارم. من که شوکت خانم را نمی شناختم، بعداً عزيزجون گفت: »باران 
دختر شوکت خانمه.« باران به من لبخند زد وگفت: »می تونی با خمیرا  شکلک درست کنی.«و بعد با 
دست های  لاغرش خمیرها را طوری پیچ داد که شبیه پروانه شدند. خوشم آمد و من هم خواستم مثل 
او درست کنم، اما خمیر در دستم وا رفت. خنديدم. باران هم خنديد. انگار حالا با هم دوست شده بوديم. 

هنوز يک ساعت نشده بود که عزيزجون گفت: »بريم خونه.«
من دوست داشتم باز هم بمانم و با باران کلی شیرينی های شکلکی درست کنیم، اما با خودم گفتم شايد 

عزيزجون کار داشته باشد. پس گفتم: »عزيزجون بازم می يايم اينجا؟« 
عزيز جون لبخند زد وگفت: »چرا که نه!«

در راه با خودم گفتم: »حتماً به نوشین بايد بگم که شیرينی پز شدم.«
وقتی به خانه رسیديم، بابا و مامان در حیاط مشغول دانه پاچیدن 
برای مرغ و خروس ها بودند. من هم به مامان کمک کردم و دانه ها را 
برای مرغ ها ريختم. مامان از کار من تعجب کرد و گفت: »مثل اينکه 

خیلی بهت خوش گذشته!« 
چیزی نگفتم و لبخند زدم. بابا درحالی که گوشی تلفن همراهش 
را در جیبش می گذاشت  گفت: »خانم فهمیدی چی شده؟ حامد زنگ 
زد. گفت شمال خیلي بارندگیه. حامد و زن و بچه اش هم می خوان 

برگردن.«
مامان، ای بابايی گفت و من مشتی دانه ريختم جلوی مرغ و 

خروس ها و به فکر شیرينی فردا بودم.   

بيشتر بخوانيم
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